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 مترجم: اکبر معارفی                            نویسنده: ویکتور امیل فرانکل                   

 گردآوری کننده: معصومه عباسی            

 

یماریهای روانی گاهگاهی ازبیمارانی که از دردهاای کوكاو و با ر     دکتر فرانکل نویسنده و کارشناس بدرآمد:‌‌پيش

 یابد. ها می  یها غالباَ راهی برای درمان بیمار و از پاسخ« کشید؟ ا خودتان را نمیكر» نالند می پرسد:  خود می

در تنگناای  کناد وی مادتی دراز    عث کشف لوگوتراپی گردیاد گتتگاو مای   هایی که با ر این کتاب دکتر فرانکل از تجربهد

ها را رو باه   زندان فشرده نازیان اسیر بود و همه كی  خودرا از دست داد. كگونه او که همه كی  را از دست داده، همه ارزش

دم باه انتااار مار  نشساتن، زنادگی را شایساته       گی، سارما، خشاونت، ويشای گاری، و هار      زوال دیده، رنجاور از گرسان  

 نگاهداری دانسته است؟

( (NEUROSES توان گتت که هر دو پ شو توجه خود را به درمان نوروزها  ش فروید و فرانکل میقایسه بین رودر م

اماا فرانکال آنهاا را    دانست  های ناآگاه می های ياصله از انگی ه ها را در اضطراب اند. فروید ریشه این بیماری وف کردهمعط

بیمار از پیدا کاردن معناایی در زنادگی نااتوان اسات. فرویاد        نامد یعنی و بعضی از آنها را اندیشه زاد میداند  بركند نوع می

 بیکامی در زندگی جنسی را تأیید می کند و فرانکل در معنی جویی آن.

كی ی برای از دست دادن بج  ایان زنادگی ل ات و    »بیند که انسان وقتی   گیرد می از این سرگذشت خواننده درس بسیار می

 عور و مس ره ندارد كه خواهد کرد؟

آید کنجکاوی سرد و جدامانده ایست برای دیادن عاقبات کاار. پا  از آن تاشای اسات            ولین يسی که به نجات فرد میا

 جان که ايتمال يتظ آن ناكی  است. برای نگهداری این نیمه

گیاری و يتای زیباایی آفتااب      آساان  ماذه،،  عمیا  را فقات تصاویری از مبباوب،     عصابانیت  تارس،  يقارت، گرسنگی،

ب شد. اما اینها نی  به شرطی میل به زندگی را تقویت می کند که معناایی باه زنادگی برهناه      ای آرامی می تا اندازه شامگاهی

 زندانی بدهد؟

 

 سرگذشتي در اردوي اسيران
این کتاب: شرح اتتاقات و وقایع زندان نیست بلکه سرگذشتی است از آنچه بر سر یو زندانی آمده است. سرگذشتی کاه  

 اند. اند و از آن رنج برده م به آن گرفتار شدهکرورها مرد

ایاان نوشااته تاشاای اساات باارای نشااان دادن اینکااه روزانااه اردوی اسااارت كگونااه در انکااار زناادگی زناادانی معمااولی ا اار  

گذاشت. این کتاب سرگذشتی است از فداکاریها و رنجهای برخای از مبارومین ناشاناس و ناشاناخته. از آناانی کاه بار         می

 و نشان ش صی نداشتند.دوش و باز

 سه مريله واکنش رويی در زندانی عبارتند از  -

 (دوره رهایی3(آلوده زندگی روزمره زندان شدن              2(ورود به زندان             1

 ك و ضربه رويی بود.ونشانه دوره اول یعنی مريله ورود به زندان، ش -

مان بود، دیگر كه كی ی برایمان مانده بود کاه ماا را    مان وجود برهنه  نها داراییمان را گرفتند. ت  زندان و شکنجه، همه وسایل

ها نسبت به ایان مساا،ل، خناده و شاوخی باشاد در ماورد خاود و دیگران.سا            با گذشته پیوند دهد، شاید یکی از واکنش
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تاوان در ایان مکاان     آیاا مای   ثال اینکاه   ترین آنهاا. م  ترین مسا،ل تا کلی یاً كه اتتاقی خواهد افتاد. از ج یکنجکاوی که بعد

 کثیف و... بی هیچ رخت وابی خوابید؟و... .

و ما بعد از مدتی يتی باه اتاقهاای گااز آن اردوگااه     « گیرد هر كی  خو میه انسان موجودی است که ب»استایوفسکیدبه قول 

 عادت کردیم و دیگر برایمان هراسناك نبود... .

 طبیعی رفتاری طبیعی است. غیر طبیعی در برابر وضع واکنش غیر -

شد تا در  يسی و خونسردی نسبی است تا به مر  ايساسات رسیدن، همه اینها باعث می مريله دوم: مريله بیدردی و بی -

وسیله این کرخت شدن و ي  نکردن زندانی خود را با غافی مبافظ ه های هر روز کرخت شوند و ب برابر آزارها و تازیانه

 پوشاند. می

سات رويای باه علات     ا  کندعاذابی  دهد بلکه  آنچه انسان را نارايت می گاهی مواقع درد بدنی نیست که انسان را رنج می -

 ظلم و بیدادگری.

ای لازم برای دفاع ش صی بود، يقیقت تار شده بود و همه سعی و ياواس   دردی مهمترین عامت مريله دوم و وسیله بی -

 بقای نت  و یا نگهداری دوستی ع ی .و عواطف به یو مسئله توجه داشت. 

 دو مسئله: سیاست و مذه،. غیر ازوجود داشت در همه مسا،ل بین زندانیان خمودی  -

ای از يد اعای صمیمیت بود. ژرفا و نیروی این ایمان  کرد نشانه * عای  مذهبی به عم  و سرعتی که در زندان  تجلی می

 . انداخت واردین را به شگتتی می همه تازه

تار   * با وجود مبکوم بودن به زندگانی بدنی و رويی،زندگانی در این اردوهای متمرک  گاهی زندگانی روياانی را عمیا   

کرد. اش اص يساس که به زندگی فکری غنی عادت داشتند در زندان  بسیار رنج کشیدند اما کمتر باه وجاود اصالی و     می

 درونی آنها زیانی رسید.

تواند آرزو کند آن وقت معنای ب رگترین رما ی   است و ب رگترین مقصودی است که بشر می نهایی زندگی  عش  هدف -

اگركه همه كی  « نجات انسان درعش  و با عش  است»را که شعر انسانی و فکر انسانی و ایمان اظهار کرده است دریافتم که 

 نی به مببوب خود بیاندیشد.تواند خوشب ت بماند یع را از انسان بگیرند بازهم يتی اگر یکدم باشد می

تواند هیچ کار مثبتی انجام دهد وقتی تنها کار شایسته این اسات کاه رنجهاای خاود را      در بیچارگی شدید وقتی انسان نمی -

 تواند با تصویری از مببوب در ضمیر، خود را راضی و شاد نگه دارد.  شرافتمندانه تبمل کند. در كنین يالی می

یافت و در زیر ا ر آنها گاهی زیسات   ی،هنر و طبیعت را بهتر از پیش درمیپرداخت، زیبای درونی میگی وقتی فکر به زند -

 برد. هولناك خود را از یاد می

و به خوبی پیداست که بیش از هار كیا  دیگاری برکنااری لازم را باه        های روح است برای يتظ نت  شوخی از اسلبه -

 باشد بر هر وضعی كیره شود.ش ص می دهد که يتی اگر به مدت کوتاهی هم 

ست استادانه در فن زندگی و زناده  ا ای قایع در پرتو نوری از م اح، يیلهکوشش در برانگی تن قریبه بذله گویی و دیدن و

 ماندن.

رنج و ماتم كه ب ر  و كه کوكو، همه جان انسان را در بر می گیارد. انادازه و شادت آن نسابی اسات  یاو ياد اه         -

 انسان را پر از شادی کند. کوكو می تواند روح

عده ای از تصمیم و ابتکار می ترسیدند زیرا تصور می کردند که در هر يال تقادیر فعاال مایشااس اسات و نبایاد باه هایچ         -

عاری و کند شدن ايساسات بوده باشد. اما گااهی لازم اسات تصامیماتی      یدردی و ب تی، با آن بازی کرد. شاید علت بیتر

دهناد تصامیم را باه تقادیر      ی این مواقع نی  عده ای ترجیح مای م ها معنای زندگی یا مر  دارد. يتآتی گرفت و این تصمی

 واگذارند.

یا انسان کاماَ  تبت تأ یر مبیت خود واقع می شود و بشر كیا ی جا  مبصاول شارایت و عوامال مبایت نیسات؟ پا          آ -

بادنی و رويای طاقات فرساا نیا  مای تواناد        آزادی بشری کجاست؟ بشر تا يدی در انت اب آزاد اسات. يتای در شارایت    
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اخگری از آزادی رويانی و استقال فکر در خود نگه دارد. وجود بعضی افراد  ابت می کند که هماه كیا  را مای تاوان از     

انسان گرفت ج  آخرین آزادی انسان را، آزادی اینکه گرایش خود را در برابار وضاعی معاین انت ااب کناد و راه خاود را       

 برگ یند.

دگانی فعال فرصتی است برای یاافتن ارزش در کارهاای خاقاه و زنادگی آرام فرصاتی بارای درك زیباایی ، هنار و         زن -

طبیعت. اما در زندگی زندان که از هر دو انسان بی نصی، است باز هدفی وجود دارد. كنین زندگانی نی  خاالی از امکانااتی   

فرد است در برابر يالت موجاود. اگار زنادگی معناایی داشاته       برای درك ارزشهای عالی اخاقی نیست. این مسئله واکنش

باشد رنج کشیدن نی  معنا خواهد یافت. رنج كون مر  و سرنوشت ب ش ناگسستنی از زندگی است. بادون رناج و مار     

 زندگی کامل ن واهد بود.

که يتی در س ت ترین طریقی که انسان سرنوشت خود و آن همه رنج را که به همراه دارد تبمل می کند فرصتی است  -

 شرایت معنایی عمی  به زندگی خود بدهد. تنها این زندگی است که ارزش فداکاری دارد.

انسانی که هدفی در آینده نمی بیند ناكار خود را با گذشته مشغول می کند و این باعاث ساقوطش مای شاود ایان واپا         -

ر يقیقی به نار آید اما این شیوه برای دریافت يقیقی همه زجر هایش کمت نگری باعث می شد که زمان يال) زندان( با آن

 از زندگی موجود خطری داشت و سب، می شد فرصت هایی که گاه گاه برای یو زندگی مثبت بدست آید، از بین برود.

ا بود.  وی با  از باین رفاتن امیاد ، اتکااس روياانی خاود را نیا  از        آن زندانی که امیدی به آینده خود نداشت مبکوم به فن -

 دست می داد باعث سقوط خود می شد و گرفتار پوسیدگی رويی و جسمی می گردید.

ابد و آن را به او نشاان  هر تاشی برای باز گرداندن نیروی درونی زندانی باید بر این متکی باشد که هدفی در زندگی او بی -

 «کسی که كرایی برای زنده بودن دارد با هر كگونه ای خواهد ساخت» گوید: می  دهد. نیچه

اهمیتی ندارد که ما از زندگی كه انتااری داریم بلکه باید اندیشید که زنادگی از ماا كاه انتاااری دارد؟ ایان سا ال هار         -

 لباه از ما پرسیده می شود و پاسخ را باید با کار و رفتار صبیح داد نه گتتار و تصور.

وظایف و معنای زندگی از فرد به فرد و از لباه به لباه متغیر است پ  نمی توان معنای زنادگی را بطاور جاامع پاساخ      -

 داد. افراد م تلف و سرنوشت های م تلف ، پ  آنها با هم قابل مقایسه نیستند و هیچ موقعیتی تکرار ن واهد شد

می گیرد که مجبور است به سرنوشت شکل دهد. گااهی بایاد   هر موقعیتی پاس ی ویژه دارد گاهی انسان در وضعی قرار  -

فرصت را غنیمت شمرده و تتکر کند و گاهی باید سرنوشت را ب ذیرد و بار رنج را به دوش کشد. هر موقیتی با یکتاا باودن   

 خود ش ص می شود و معمولاَ تنها یو پاسخ درست در برابر هر پیشامدی وجود دارد.

( را واداشات کاه   Reikeیته ای است که نمی تونیم به آن پشت کنیم  وظیته ای که رایکه ) گاه رنج کشیدن برای ما وظ -

 «كه بسیار اندوه را باید بسامان رساند» بگوید: 

 سومین مريله: رهایی -

یو س ال که همیشه پرسیده می شود: آیا افرادی پیدا می شوند که كنین رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی را با یاو   وس:  -

 ان داشته باشد و واقعاَ این کار را کرده اند؟انس

كنینای    هاای ایان   در میان انسان ها عده ای همیشه تشنه آزاررسانی هستند آنها برای انت اب نگهبان و دیگار مأموریات   ج: -

شاان را   اولویت شان این افراد آزار رسان بود به عاوه اینکه در طی زمان در ا ر تماس با آزار و خشونت ايساسات  انسانی

 از دست داده بودند. اما در میان نگهبانان افرادی با دل پر ريم نی  دیده می شدند شاید انگشت شمار در جهان.

 

 مفهوم اساسي لوگوتراپي

لوگوتراپی یعنی معنا خواهی. تاش برای معنایی در زندگی. اولین نیروی مبرکه و انگی ناده هار فارد. ایان      معنا‌خواهي:

 یکتاست و فقت اوست که باید آن را انجام دهد. معنا برای هر فرد
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 د کوشید علال نهاایی ایان تکااپوی     گاه عاقه به ارزشها پوششی است برای نهتتن اضطرابهای درونی. در این موارد بای

 یم و نمونه آن تعص، است.مواقع عماَ با شبه ارزشها روبرویگاهانه را دریافت در این قبیل ناآ

 3هی و معنا جویی انسان ممکن است بیکام شاود کعاه آن را بیکاامی وجاود گویناد. واژه وجاود       معنا خوا بيكامي‌وحود:

   صورت دارد که:

 ( تاش فرد برای دریافت معنایی در زندگی ش صی3( معنای وجود        2( نت  وجود      1

ویناد کاه ياصال برخاورد ارزشهاسات.      اگر این بیکامی وجود به نوروز بیانجامد آنرا در لوگوتراپی پریشاانی اندیشاه زاد گ  

بطور کلی تاش برای یافتن معنایی در زندگی و يتی شو داشتن به معنایی در زندگی  نه از بیماری به وجود می آید و نه 

به بیماری می انجامد . نگرانی انسان درباره ارزش زندگی و يتی افسردگی او، یاو افساردگی روياانی اسات ناه بیمااری       

 روانی.

باید دانست که کوشش فرد در جستن معناایی و ارزشای در زنادگی ممکان اسات باه جاای تعاادل،          اي:‌انديشهپوي‌تكا

هیجانی در او ایجاد کند این هیجان لازمه بشر است و از سامت روح او جداشدنی نیست. تکاپوی روياانی میاان دو قطا،    

 را بدان سو می کشاند.از هیجان مغناطیسی که در قطبی معنا و در قط، دیگر فردیست که خود 

ت. در زنادگی اماروز مالات هاا و     خااس وجاود یاا تهای زنادگانی پدیاده متاداول زنادگی اماروز اسا           تهي‌زنددااني:‌

ها بیش از افسردگی، انسان را بسوی روان  شو می کشاند که زندگی ماشینی و اوقات فراغت زیاد به این امار   يوصلگی بی

 دامن زده اند.

ندگی از فرد به فرد، ار لباه به لباه متتاوت است آنچه مهام اسات معناای زنادگی بطاور اعام       معنای ز معناي‌زنداي:

نیست بلکه هر فرد باید معنا و رسالتی در زندگی و لباه اش داشته باشد. هر فرد جوابگوی زندگی است و اوسات کاه مای    

 تواند به پرسش زندگی پاسخ گوید.

 . روش در مانی آن بر این استوار اسات کاه  استل می در لوگوتراپی مستترپذیرش مسئولیت بطور قاطع و م عصاره‌وجود:

 «كنان زی که گویی بار دومی است که زندگی می کنی در بار اول همان خطا را کرده ای که اینو در يال انجام آنی»

 ( پذیرش رنج3    ( درك ارزش رويی2( انجام کاری شایسته      1در لوگوتراپی معنا را از سه راه می توان یافت:   

راه اول یعنی کار و فعالیت و راه دوم یعنی یافتن معنای زنادگی باا کسا، ارزش و تجرباه ای مثال فرهنا ، هنار یاا درك         

 دیگری مثل عش .

تنها راهی است که با آن می توان ژرفای وجود دیگری را دریافات و آگااه از وجاود و سرشاتش شاد مگار        معناي‌عشق:

له این عمل رويانی عش  فرد می تواند صتات ش صی و الگوی رفتاری مببوب را به خوبی دریاباد  عاش  او باشیم. به وسی

 وقتی كی ی را که بالقوه در اوست و باید جان بگیرد درك کند و آن را بالتعل سازد.

ناج را پیادا   معناای يیاات یعنای ر    در برخورد با وضعیتی غیر قابل اجتناب، فرصت استتاده از بهتارین ارزش و  معناي‌رنج:

کنیم. از اصول لوگوتراپی این است که مبرك اصلی انسان، درك لذت و پرهی  از رنج نیسات بلکاه معناایی اسات در      می

 زندگی. فرد آماده رنج است به شرطی که معنایی درآن باشد.

 س الی فلستی است. روان  شکان غالباَ با این مسئله روبرویند که زندگی كیست؟ و درد و رنج كرا؟ که ماوراي‌بيماري:

گذران بودن زندگی از معنای آن نمی کاهد بلکه مسئولیت ما را می نمایاند زیرا همه كی  مربوط باه آن   زنداي‌اذران:

 است که این امکانات گذران را كگونه درخواهیم یافت؟

د و قصاد قاوی یاا    دلشوره یا دلواپسی هراسی است که درست بیمار از آنچه می ترساد واقاع مای شاو     روش‌لواوتراپي:

اساتتاده مای کنایم. ایان روش واروناه       «قصاد متضااد  » خواهیم نشاود. در درماان دلشاوره از    سب، می شود آنچه می  مترط

گرایش و طرز فکر و انتاار بیمار است در این روش قصد متضاد جای دلشوره را می گیرد و فرد از هراس رهایی می یاباد.  
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را مای تاوان باا انباراف توجاه و میال        ساقوط د متضاد. كقدر می توانم ن وابم؟ قصد خوابی و درمان با قص مثل ترس از بی

 درمان کرد.

هر زماانی ناوروز دساته جمعای مرباوط باه خاود آن دوره را دارد و در نتیجاه هار دوره ای نیااز باه درماان              قوم:پريشاني‌

ند او را دستگاهی بای اراده مای داناد ناه     ب صوص دارد. تعلیم و تربیتی که انسان را مبصول شرایت مبیطی و ورا ت می دا

صاي، عقل و اختیار. درست است که انسان مبدود است و آزادی اش مرز دارد اما آزادی اش از شرایت نیست بلکاه وی  

 صاي، آزادی است در برابر شرایت وضع و برگ یدن گرایش خود.

گیرد کاه زیساتش كگوناه باشاد؟ وجاود انساان،       انسان نه فقت زیست نمی کند بلکه لباه به لباه تصمیم می  جبر‌كلي:

 استعدادی است که می تواند بر شرایت فا،  آید و از آنها بگذرد. این اصلی غیر قابل انکار است.

كی ی که همه آزادی های انسان را بگیرد و هیچ آزادی ای يتی کم برایش بااقی نگاذارد، وجاود     ايمان‌روان‌درماني:

 ندارد.

روان  شکی کوشید نشان دهد کاه روان انساانی مکانیسام اسات در نتیجاه درماان تکنیاو و         ده:روان‌درماني‌انساني‌ش

 ه روان  شکی انسانی شده است. کروان  شکی، پ شکی روانشناسی شده نیست بلشد اما يال. روش

ه بشار مای تواناد    انسان كی ی در میان كی های دیگر نیست. اشیاس اختیاری ندارند و انسان م تار است. دیدیم و خواندیم کا 

 مثل كهار پایان عمل کند و هم مثل فرشته ها. هر دو امکان برای انسان وجود دارد. کدامیو را برمی گ ینید؟

 !انسان همان موجودی است که تنوره آدم سوزی ساخت و هم او بود که مردانه با سردادن نام خداوند در آن قدم گذاشت

                                                                                                                      


